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پيامدهاى تاريخى متأثر از نفت در ايران
پيامدهاى سياسى

دخالت  با  اولى  كه  محمدرضاشاه  كودتاى 1332  رضاشاه،  كودتاى 1299 
انگلستان و دومى با دخالت انگلستان و آمريكا انجام گرفت، در راستاى تأمين 
منافع اين كشورها از منابع نفتى ايران بود. اگر اولى امتياز دارسى را به قرارداد 
نفت 1312 تبديل كرد و براى سلطه ى انگلستان به منابع نفت ايران، از نظر 
حقوق بين المللى دوام و مشروعيت بخشيد، در قرارداد كنسرسيوم نفت ايران، كه 
پس از كودتاى 28 مرداد 1332 انجام گرفت، منابع نفت ايران ميان كشورهاى 
انگلستان (40 درصد)، آمريكا (40 درصد) هلند (شركت شل: 14 درصد) و 
شركت فرانسوى نفت (6 درصد) تقسيم شد. اين كودتا، افزون بر سرنگون 
كردن دولت قانونى دكتر مصدق و برقرارى دوباره ى تسلط بيگانگان بر نفت 
ايران، سهم قابل توجهى از اين منابع را در اختيار شركت هاى امريكايى قرار داد، 
افزون بر اين كه، ميان كشورهاى امپرياليستى در جلوگيرى از رشد قانون گرايى 
و استقلال خواهى و دموكراسى در كشورهاى در حال توسعه را نشان داد. دخالت 
در فضاى سياسى ايران در سال هاى پس از انقلاب، با پشتيبانى همه جانبه از 
عراق در تاخت و تاز به ايران، محاصره ى عملى ايران با پادگان هاى نظامى 
و تحريك كشورهاى عربى عليه ايران همه در راستاى پديد آوردن دولت 
سرسپرده اى در ايران است كه منافع امريكا و شركاى آن را در نفت ايران تأمين 
كند. افزون بر همه ى اين ها، ايجاد فضاى ساختارى ذهنى و ناپايدارى سياسى 
كشور كه در اثر آن هم سرمايه گذارى هاى توليدى، به ويژه بلندمدت از سوى 
بخش خصوصى انجام نگيرد و هم نيروهاى كارشناس و مدير بسيارى مانند 

سرمايه هاى مادى، از ايران مهاجرت كنند، هدف آنهاست.

تحولات ساختارى (اجتماعى و اقتصادى)
الف) اجتماعى

با روى كار آمدن رضاشاه به وسيله ى كودتا، كوشش بسيارى در دگرگونى 
ازميان  بود.  ايران  جامعه ى  آن  مهم ترين  كه  گرفت،  انجام  ايران  اجتماعى 
برداشتن آثار اجتماعى و سياسى جنبش مشروطيت، به ويژه نابودى تشكل هاى 
صنفى و سياسى و رواج دوباره ى خودكامگى شاهانه، همراه با تقليد نابخردانه 
از الگوى غربى نوين سازى، كار را به آنجا كشاند كه حتى پوشش مردان و 

 دكتر ابراهيم رزاقى
استاد بازنشسته دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
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زنان ايران كه بخش مهمى از فرهنگ ملى است، مورد ستم و بى حرمتى قرار 
گرفت. اين آغاز تأثير فرهنگى غرب بر طبقات بالاى جامعه به طور آگاهانه و 
برنامه ريزى شده، در راستاى ماندگارى حكومت كودتا و پذيرش درونى سلطه ى 

بيگانه بر منابع نفتى ايران بود.
كودتاى 28 مرداد 1332، با انجام اصلاحات ارضىِ نوع غربى و شاهانه، در 
دگرگونى ژرفى در ساختار طبقات اجتماعى ايران با كوچاندن روستاييان به 
شهرها، ازميان برداشتن روابط ارباب ـ رعيتى و رشته  شهرهاى مصرفى گذاشت. 
رشد طبقه متوسط با الگوگيرى از ايالات متحده امريكا، با هدف افزايش قدرت 
پايه هاى اجتماعى حكومت كودتا و رشد فرهنگ غربى در ميان اين طبقه و 
طبقه بالاى درآمدى جامعه و مديران ديوان سالارى كشورى و لشكرى، همراه 
با سركوب تشكل هاى صنفى و سياسى پديدار شد. در دوره ى 1330 ـ 1332، 
بدون اجازه دادن به اينجاد تشكل هاى واقعى، وابستگى استعمارى را رفته رفته 

به خوداستعمارى تبديل كرد. 
با افزايش شديد صادرات و بهاى نفت خام، از اواخر دهه ى 1340، امكان هاى 
ارزى سترگى در اختيار نظام قرار گرفت كه دستيابى به هدف هاى كودتاى 
امريكايى را به وسيله ى برنامه هاى عمرانى و شتاب دادن به رشد نظامى گرى 
آسان تر كرد. و براى جلوگيرى از تشكل هاى مردمى، هزينه هاى زيادى صرف 

مهار آن ها و انحراف خواسته ها به سوى مصرف شد.
با پيروزى انقلاب اسلامى، بخش مهمى از سرمايه هاى مادى و انسانى پيش 
از انقلاب به خارج از كشور منتقل شد و با تحميل جنگ بر كشور از سوى 
عراق، كه همه كشورهاى غربى و بيشتر كشورهاى عربى از آن پشتيبانى 
كردند، آسيب هاى بر كشور در جهت منافع كشورهاى سلطه گر وارد شد كه 
مهم ترين آن از دست رفتن بسيارى از نيروهاى واقعى انقلاب، انحراف توجه 
از دستيابى به هدف هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و ثروت است. در اين 
دوره، با ناديده گرفتن تفاوت منافع طبقات اجتماعى متفاوت، تنها بازاريان 
امكان ايجاد تشكل نيرومندى را يافتند كه به نابرابرى در تأثيرگذارى انجاميد. 
همانگونه كه چگونگى استفاده از امكان هاى اقتصادى، سياسى و فرهنيگ و 
به ويژه مهم تر از همه چگونگى استفاده از درآمدهاى نفتى و وام هاى گرفته 
شده از خارج در پديدارى اين طبقه مصرف گراى زياده خواه مؤثر بود. ادامه 
درآمد نفت و افزايش آن نيز براى رشد افقى و عمودى اين طبقه اجتماعى كه 
خود را جدابافته از طبقات ديگر مى داند، نيز ضرورى است. ارتباط دوستانه با 
كشورهاى غربى قدرتمند كه در ادامه صادرات نفت خام ايران را بنا بر الگوى 
استعمارى خواهان هستند، و از به كارگيرى درآمدهاى نفتى در توسعه واقعى 
و توليد داخلى و بى نيازى به كالاهاى مصرفى و وارداتى ديگران، از سوى 
اين طبقات اجتماعى ضرورى مى باشد. با توجه به پيشينه طبقاتى مصرفى 
پيش از انقلاب، و توجه به غرب با ديدى برون زا و بى توجهى به رشد علوم 
انسانى بومى شده و گسيختگى ميان ارزش هاى پديدآمده و تقويت شده دوره ى 
انقلاب و جنگ و ارزش هاى پديدارشده پس از جنگ، با توجيه رشد اقتصادى 
اين طبقات اجتماعى مصرفى، با گسترش بيشتر دوباره قدرت گرتفند. تحميل 
دوباره ى نابرابرى هاى شديد درآمدى ميان طبقات اجتماعى و نابرابرى ميان 
استان ها و شهرها و روستاها و روستازدايى شتابان، همه با هم طبقه ى اجتماعى 

نوكيسه اى را پديد آورد كه با ارزش ها و رفتارهاى اجتماعى بومى، بيگانه و 
نگاه شان به زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى و ملى دور از منافع ملى و بيشتر 
برون زا بوده و هست. در نبود تشكل هاى صنفى واقعى و آموزش هاى نظرى 
و تجربى به صورت سازمان يافته در تشخيص و دفاع از منافع ملى و ضرورت 
آن، اين طبقه اجتماعى مطالبات خود را به گونه اى مطرح ساخته كه هزينه هاى 
جبران ناپذيرى براى كشور پديد خواهد آورد كه در نهايت ممكن است به تجزيه 
ايران و پديدارى دولت هاى فراوانى در كشور و دولتى دست نشانده امريكا در 
منطقه نفتى خوزستان بيانجامد. در اين صورت هم وابستگى اقتصادى (صادرات 
بسيار نفت خام و واردات بسيار كالاهاى مصرفى) و هم وابستگى سياسى چنين 
كشورك هايى به امريكا، بيشترين تسلط بر منابع نفتى را به عنوان ابزارى براى 

كنترل همه ى جهان، براى امريكا و غرب فراهم خواهد ساخت.
ب) اقتصادى

گرچه برخى نظريه پردازان اقتصاد را عامل قطعى از نظر تعيين كنندگى وابستگى 
اقتصاد و سرسپردگى نظام سياسى به كشورهاى سلطه گر مى دانند، ولى اهميت 
آن در سنجش با عامل فرهنگى كه تن دادن به زير سلطه بودن با رغبت و 
شوق است، نمى باشد. با وجود اين، دوره ى استعمار كه چيرگى سياسى و نظامى 
بر كشورهاى مستعمره از نظر استعمارگران اهميت داشت، به دليل ناممكن 
شدن آن در اثر ايستادگى مردم مستعمره ها، جاى خود را به دوره ى پس از 
آن داد و چيرگى اقتصادى در درجه ى اول اهميت قرار گرفت. در اين دوره كه 
برخى آن را نواستعمارى مى نامند، و در ايران پس از جنگ هاى ايران و روس 
و جدايى بخش هايى از ايران، آغاز مى شود، ساختار اقتصادى ايران، با تحميل 
قرارداد تركمانچاى و پيوست اقتصادى آن با ورود كالاهاى ماشينى غربى 
(روس، سپس انگليس و ديگر كشورها) و رواج مصرف آن ها و نابودى صنايع 
دستى ايران دچار آسيب مى شود. در همين دوره خريد مواد اوليه كشاورزى از 
ايران و رواج توليد كشاورزى براى بازارهاى بيگانه، به بهاى بروز قحطى ها و 
مرگ وميرهاى ميليون ها تن ايرانى انجاميد. بخش ديگرى از ساختار اقتصادى 

ايران رو به دگرگونى مى رود.
با آمدن رضاشاه، كه الگوى وابسته و برون زاى توسعه اقتصادى ايران را به اجرا 
درآورد (برخلاف اميركبير كه الگوى توسعه درون زا را مى خواست پياده كند)؛ 
واردات اهميت بيشتر يافت و براى جبران آن مى بايد درآمد نفت افزايش يابد و 
به همين دليل، قرارداد 1312 با انگلستان بسته شد. در اثر اين قرارداد، نيازهاى 

با افزايش شديد صادرات و بهاى 
نفت خام، از اواخر دهه ى 1340، 
امكان هاى ارزى سترگى در اختيار 
نظام قرار گرفت كه دستيابى به 
هدف هاى كودتاى امريكايى را به 
وسيله ى برنامه هاى عمرانى و 
شتاب دادن به رشد نظامى گرى 
آسان تر كرد

نفت و سلطه
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انگلستان به نفت بيشتر تأمين شد و درآمد نفت ايران و واردات كالاها و رشد 
طبقه مصرف زده و فرهنگ مصرفى برون زا بيشتر شد. با وجود رو به دگرگونى 
رفتن ساختار اقتصادى ايران، تا دوره ى دكتر مصدق، كه جنبش ملى كردن 
صنعت وى را به پيروزى رساند، و دشمنى امريكا و انگليس و ديگر كشورهاى 
مطرح غربى را برانگيخت، اقتصاد ايران براى دو سال و چندماه بدون نفت اداره 
شد و واردات و كالاهاى غيرضرورى به شدت كاهش يافت و صادرات غيرنفتى 

افزايش يافت و مازاد تراز بازرگانى به دست آمد. 
پس از كودتاى 28 مرداد 1332، الگوى توسعه اقتصادى برون زا با ظاهر توسعه 
صنعتى مورد توجه قرار گرفت، كه واردات انواع كالاهاى ساخته شده صنعتى 
و سپس حتى واردات مواد غذايى اهميت بسيار در اقتصاد ايران يافت و همه با 
افزايش درآمد نفت از راه افزايش ميزان صادرات نفت خام ممكن گرديد. رشد 
نظامى گرى در كشور و وجود چندده هزار مستشار نظامى و غيرنظامى امريكايى 
در ايران، هزينه هاى واردات را آن چنان افزايش داد كه از حدود يك ميليارد دلار 
در سال هاى اول دهه ى 1350 به 14 ميليارد دلار در سال 1356 رسيد، در حالى 

كه صادرات غيرنفتى از چندصد ميليون دلار بيشتر نشد.
نفت،  بدون  خارجى  بازرگانى  كسرى  به  توجه  با  هنگفتى  واردات  چنين 
كشور  اقتصادى  بخش هاى  همه ى  به  را  آن  درآمد  و  نفت  به  وابستگى 
تأمين آن  واردات،  بدون  آورد كه  پديد  مصرفى را  الگوى  داد و  گسترش 
ناممكن بود. در چنين شرايطى كه بخش هاى اقتصادى ايران ازهم گسسته 
و وابسته به خارج شده بودند، تنها درآمد نفت و واردات امكان ماندگارى را 
براى مصرف كشور تأمين مى كرد. چنين وابستگى به نفت و درآمد آن از 
يك سو، وابستگى به خريداران نفت خام ايران را كه كشورهاى ثروتمند و 
صنعتى غربى بودند، پديد آورد و از سوى ديگر، وابستگى به توليدات اين 
كشورها را ژرفاى جديدى بخشيد كه گذر از آن، مانند دوره ى ملى كردن 

صنعت نفت، ناممكن شد.
با پيروزى انقلاب اسلامى و تا پايان جنگ تحميلى، جست وجوى راهكارى 
براى دگرگونى اقتصادى ايران از تك محصولى نفت و كاهش واردات آغاز 
شد كه به ايجاد چند واحد بزرگ صنعتى، ازجمله كارخانه ذوب مس، گسترش 
ماشين سازى اراك و تبريز و ايجاد شركت آذراب و غيره از سوى دولت انجاميد. 
ولى پس از جنگ تحميلى، الگوى توسعه ى برون زاى ديگر به نام سياست هاى 
تعديل اقتصادى و گشودن درهاى اقتصادى كشور به سوى بيگانه و خصوصى 
كردن صنايع دولتى و واردات شتابان كالاها، مورد توجه قرار گرفت كه در 
سال هاى 1370 و 1371 به واردات 30 ميليارد دلار در سال انجاميد كه تا آن 

هنگام در ايران بى پيشينه بود.
اجراى چند برنامه عمرانى در اين راستا، شرايطى پديد آورد كه وابستگى به نفت 
و درآمد آن و وابستگى به كالاهاى وارداتى را به اوج رساند و به رقم باورنكردنى 
در تاريخ ايران، 73/38 ميليارد دلار (56/58 ميليارد دلار واردات كالا و 16/80 
ميليارد دلار واردات خدمات) انجاميد كه بخش تعيين كننده اى از آن با صادرات 

نفت خام ممكن گرديد.
چنين دگرگونى هاى ژرفى در ساختار اقتصاد ايران و پديد آمدن الگوى مصرف 
بى رابطه با امكانات واقعى توليد داخلى و هزينه هاى ارزى بى ارتباط با توليد و 

صادرات كالاهاى غيرنفتى، شرايطى را پديد آورد كه شكنندگى اقتصاد داخلى را 
به اوج رساند و ناخرسندى از كمبود مصرف با توجه به رشد انتظارات غيرمنطقى 
و نفتى پديدآمده را پردامنه ساخت. در عين حال كه طبقات وسيعى در حاشيه 
اقتصاد و مصرف آن قرار گرفتند و حسرت زده ى اين مصرف وابسته به نفت و 

واردات شدند.
ج) دگرگونى هاى فرهنگى

با توجه به كارايى قطعى نداشتن شيوه هاى تسلط نظامى، سياسى، اقتصادى  
و پيشرفت هاى پديدآمده در كنترل ذهن انسان كه آغاز ن در غرب، پس 
از بحران بزرگ اقتصادى، از نيازمند كردن انسان به كالاهاى كه به طور 
منطقى نيازى به آن ها ندارد، مى باشد. تسلط فرهنگى به مهم ترين عمل سلطه 
بر ذهن و بر كشورها، به ويژه كشورهاى داراى منابع نفتى و ازجمله ايران 
تبديل شد. تأثير روى باورهاى ارزشى، انگيزشى، داورى و نگرشى انسان ها 
با استفاده از ابزارهاى آموزشى، تبليغات و الگودهى افراد مورد احترام جامعه، 
به دگرگونى هايى انجاميد كه گروه هاى بزرگ اجتماعى را به نفى هويت و 

فرهنگ خودى و تأييد و پذيرش فرهنگ بيگانه كشاند.
گرچه اين پديده از دوران فرمانروايى قاجاريان آغاز شد و شاهزادگان، بازرگانان، 
دانش آموختگان و دولتمردان بسيارى را زير تأثير خود قرار داد و با آمدن رضاشاه، 
بسيارى از اينان به كشورهاى غرب مهاجرت كردند، اما از كودتاى 1332، 
به صورت برنامه اى آگاهانه براى تسلط مورد توجه قرار گرفت. با توجه به 
دگرگونى هاى صورت گرفته در كشورهاى صنعتى و برترى يافتن مصرف به 
پس انداز، پس از بحران اقتصادى 32 ـ 1929 كه به آغاز دوران جديدى در 
تاريخ انجاميد، كه اختيار مصرف با شيوه هاى تأثير روى باورهاى ارزشى افراد از 
انشان ها گرفته و به دست توليدكنندگان، بازارياب ها، واسطه ها داده شد و پياده 
كردن اين شيوه امريكايى در ايران، كه هم از نظر تعددا و هم از نظر ژرفاى 
اعتقادى اين فرهنگى مصرفى در ايران گسترش بسيار يافت. به همين دليل 
با فرارسيدن انقلاب اسلامى، ميليون ها نفر از كشور به غرب مهاجرت كردند و 

ميهن و منافع آن را به فراموشى سپردند.
با وجودى كه در دوره ى انقلاب و جنگ، اين گونه باورهاى ارزشى ناملى به 
شدت دچار پس رفت شد، ولى با گزينش سياست هاى برون زاى تعديل اقتصادى 
و چگونگى گزينش و ارتقاء افراد در هرم اجتماعى و چگونگى برخوردارى از 
ثروت و درآمد، و نبود نظارت مؤثر در جلوگيرى از فساد و تباهى، به سرعت 
فضاى فرهنگى پيش از انقلاب بازسازى شد. گرچه در آغاز كسب درآمد و 
ثروت، گرفتن مقام و مصرف كالاها، جاذبه ى اين دگرگونى رفتارى بود، ولى 
در روند خود به دگرگونى در باورهاى سه گانه برشمرده در ميليون ها نفر انجاميد، 
و درآمد نفت، واردات هنگفت كالا براى عينيت بخشيدن به چنين باورهاى به 
كار گرفته شد. در اين شرايط وجود دولتى مستقل از نظر سياسى كه بر پايه ى 
سنجه هاى دينى و ملى مى خواهد از استقلال سياسى دفاع كند، نه تنها از سوى 
امريكا، انگليس، فرانسه، آلمان و... مورد مخالفت قرار مى گيرد و براى سرنگونى 
آن برنامه ريزى مى كنند، بلكه طبقات اجتماعى زير تأثير ارزش هاى غربى ناشى 
از مصرف به پيامدهاى واكنش هاى خود توجه ندارند و اين اوج دستاورد غرب 

در نفوذ و سلطه بر اين كشورها و منابع آن هاست.




